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بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيم 

 
آيـاتـِهِ خـَلـقُْ السـّماواتِ و الْاَرضِ و اخـتْلاِف اَلْـسـِنـَتِـكُم و الَْوانِـكُم اِنَّ فِـي ذالك  ومِـن «

  )22الروم ، (  َ» .لĤِياتٍ لِلْعالمِين

 
 مقدمه

  غارتگر و چپاولگر نخست
 

/ شمسي 1263ـ1265 /ميلادي 1884 -1886 بـين  « بيـست سـال پـيش    و هنگامـيكه يكـصد  
هفت صندوق  و  وبيست شناسـي فرانـسه تعداد سيصد   ت باسـتان يأه ـ » قمـري 1305 -1307

ها و بطور كلي انواع و اقسام   نوشته  سنگ ، ها مجسمه ، سنگهاي قيمتي اعم از طلا و نقره و
لامييان را به كشتي ارزشـمند از شـهر شـوش يعني پايتخت باستاني اي    آثـار باسـتاني و اشـياء   

اي بوجود نيامد و هيچ اعتراضي به        جنگيـشان بـار كردند و بردند در اين كشور هيچ هنگامه           
 دنبال نداشت؟؟

و جز  ، در شـهر شـوش كه روزي بهشت ايلام بود حتي يك خانه هم نبود   ، البـته آن زمـان  
گرچه ايلات  ا ، خورد قبرسـتان و مقبـره و تـشكيلات دانـيال نبـي چيـزي ديگربه چشم نمي                

 :اند ردهاده مي كلاق استفـوش بعنوان قشـا از منطقه شـادرنشين زمستانهـچ
 
 هـفـت  و   بيست  و سيصد ده روز بعد در لنگرگاه بوشهر «

 ،  جا گرفتنـد   )  سانه ( وزن پانصد تن در انبارناوه صندوق ب
 مشقت  و ل ايـن اندازه دردسر مـاري كه بـراي حمل آن متحب
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ساعات براي   ك اشكال سياسي كه در آخـرين  ي  ، شده بوديم
ولي   شود، نقل و  ما ايجاد شد نزديك بود مانع حـمل 

ته بود بـا   ــبرگش هـلي ـ ـبه في پيروزمندانـه   رفتارعاقلانه شيخ كه   
فرانسوي راه را هموار   مـلوانـان ـران وــروي افــس ــك ني ـ ـكم

ت كاري  قـيمه ، ما ب  برداشـت كرد و موانـع را از جلـوي پـا
هرگز كسي به  انجـام گرفت و   مصـرانه كه با سرسختي 

 گنجينه باستان   ، نخواهد كرد شك  تلخي آن  مشقات و 
بـدست   توان قيمتي بـراي آن تعيـين كرد  را كه نمي  شناسي  

خاطرات   ،  همكتاب سفرنا  ، مـادام ژان ديولافوا ( . »  آورديم 
  ) 308 و 309  شناسي شوش ص  باستان  كاوشهاي 

 
 آزاديخواهيرنسانس و مدعيان آزادي و نظرتان رسيد از فرانسويان صاحبه در بالا بآنچـه  

 .شود انتظار تشكر نسبت به زحماتشان استنباط مي  هايشان  بود،با اين وصف از گفته
 

 غارتي ديگراز شوش   
 

ه  خورشيدي ، دانشمندان ، محققين ، وباستان شناسان ب         1313 ميلادي برابر با     1934درتاريخ  
چپاول تخت جمشيد در يكي از حفاريها در قسمتي از  اصطلاح آمريكايي در حين غارت و

سنگ نوشته هاي  جواهرات و نقره و استحكامات آن ، علاوه بر آثار باستاني از قبيل طلا و
خط ايلامي بود جمع آوري  انـدي لـوحه كـه به زبان و    و هـزار  ) 30(مخـتلف ، تعدادسـي   

تحويل دانشگاه شيكاگو دادند؛در اين مورد هم كسي اعتراض  ه وبـه آمـريكا برد   كـرده  و 
 .شايد دلگير هم نشد نكرد و
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 سخني از آشور بانيپال غارتگرديگر شوش   

 
 تحت تابعيت كهعيلام را نيز ، كه بابل را فتح كرده بود ) .م. ق 633ـ 688 (1   آشـور بانيـپال  

و چون در حدود     ، ز سلطنت خلع كرد    ا  بـود فتح كرده و او را         شـاه ايـن مملكـت      2هالـتاش 
سپاه آشور بسرعت  ، يلاميها درصدد بدست آوردن استقلال برآمدند ا) 639يا  640(  سـال 

 .رحمي هرچه تمامتر دست بقتل و غارت فراوان زد         و بـا بي    ، تمـام مملكـت را اشـغال كـرد        
 بدون جنگ   و سراسر شوش كه    ، روشـنفكران و طـبقة برگزيده ملت را تا سامره تبعيد كرد           

متني بقرار زير از آشوربانيپال      ، افتخار اين فتح بزرگ   ه  ب . ويـران گرديد   ،د  تخلـيه شـده بـو     
 :باقي است

 
مسكن خدايان    ، شهربزرگ مقدس   ، من شوش « 

وايشتار فتح    3ايشان،مأواي اسرارايشان را بنا بخواستة آشور  
وارد كاخهايش شدم وبا شادي و بشارت در آنجا      كردم،  

در آنها طلا و  ايش را گشودم كه  ــ ـدرِ گنجه . زيدماقامـت گ
  تا شاه  آنچه را كه شاهان پيشين   .خواسته ومال فراوان بود نقره

 
Ashurbanipal - 1 ، ظ الحو چه از  ، گ و تمدنـت چه از لحاظ فرهنلكمـمر ، وـدر زمان حكومت وي بر آش

 ، فلسطين ، فنيقيه ، مصر النهرين وي گذشته از سراسر بين .است رسيده عظمت خودقدرت سياسي و نظامي به اوج 
 .) م( .يلام را نيز در تصرف داشته استاسوريه و 

huban   Haltash - 2 . 
3 - Ashur  از هر وي قبل مجسم شده است ،  گـرد بالداري كه منظور همان خورشيد باشد آشـور صـفحه   ، خـداي 

النوع ايشتار دستيار وي  رب. كرده ي اسـت كـه شـاهان و سپاهيان را در نبردها حمايت و محافظت مي   ي ـچيـز جنگجو 
 .ت بوده اس
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حال هيچ  ه  تا ب و ، گردآورده بودند  عيلام در آنها  كنوني 
 منزلة غنيمت   ه ب ، بـجز من برآنها دست نـيافته بود  ، دشمني  

آكاد و    مال سومر، خواسته و  ، طلا و نقره  . در تملك گرفتم 
كه شاهان پيشين عيلام    )بابل ( karduniash كاردونياش 

 ،  زيـنت آلات  ... مكرر غارت كرده و به عيلام آورده بـودند
اثاثة قصورشان   همة  ... سلاحهاي جنگي  ،  نشانـهـاي سلطنتي  

 ) ظروف ( خوابيد مي ،  كرد روي آنها جلوس مي )شاه(  كه 
بـمـنزله غنيمت بمملكت      آنها را ...خورد كه در آن غذا مي

ي كه با يمن زيگورات شوش را از آجرها. آشور آوردم
تزئينات بنا را كه     ) نوعي(من  ،  سنگ لاجورد لعاب شده بود 

 ،  شوشيـناك    .از مس صيقلي يافته ساخـته شده بود شكستم   
مكانهاي اسرار آميزي اقامت دارد ،    خـداي اسرارآمـيزكه در  

ه خدايي مي كند ، سومودو   و احدي نديده است  كه او چگون
Sumudu   ،لاگامار  Lagamar .…   اين خدايان و اين

شان و   اثاثـه ، ثروتـشان  ،  آلاتشان با زينت ، ها  الهه
 ،  آشور آوردم ت بعنوان غنيمت بمملك   ) همه را ( روحانيانشان  

سلطنتي را كه از طلا و نقره و مس ريخته و    مجسمة دو و سي
 . مملكت آشور آوردم ه ب ... بود ) تراشيده شده   (با مرمر سفيد  

  ،Lamasu  و لاماسوها )ديوان (Shedu شدوها  تمام 
  ) هاي  مجسمه ( نگهبانان معابد را بدون استثنا از بين بردم
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بخش درها بودند،از جا     گاوهاي نرخشمناكي را كه زينت  

 هايش  وخدايان والهه  ،  عيلام را با خاك يكسان كردم   ،  كندم  

 ، هاي مقدسش شدند   من وارد بيشه سپاهيان   ، م را بباد يغما داد
 اسرار آنرا ديدند و  اي ازكنارش نگذشته بود   كه هيچ بيگانه 

ي و   ـان قديم ـ  من قبور پادشاه .…، . با آتش سوختندش 
ه و ب  بودند،  من نهراسيده  ارپروردگار ـجديدش را كه از ايشت  

ويران و  ،بودند  من صدمه رسانـيده   پدران وپـادشاهان  
آنها را در معرض خـورشيـد    ) اجساد  ( ، وك ساختم  متر

من   .مــملكت آشور آوردمه و استخوانهـايشان را ب  ، قراردادم
آرامش و راحتي      )ارواح خدايان (هايشان   Etimmu از اتيمو

را با جلوگيري از تقديم هداياي تدفيني و آشاميدن مشروب     
 و   يست ب و  من درفاصله يك ماه .سلب كردم ، افتخار آنانه ب

 يك ويرانه و صحراي لم   ه راه ايالت عيلام را تبديل ب پنج روز 
،   .   پرورندام Silhuسيلهو ش نمك و نمن درده . يزرع كردم 

تمام خانوادة قديمي و    ، زنان شاهان ، من دختران شاهان 
تمام    ... شهربانان و شهرداران دهاتش    ، جديد شاهان عيلام  

چهارپايان     ... و زنساكنين مرد    متخصصين بدون استثنا،  
منزلة   ه ب ، بزرگ و كوچك را كه تعدادشان از ملخ بيشتر بود

  غزالها،    خرهاي وحشي،  ...غنيمت به مملكت آشور فرستادم    
 از بركت وجود من   )بدون استثنا  ( تمام حيوانات وحشي  
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نداي انساني   . راحتي زندگي خواهند كرد ه ب )درشهرهاي آن (
  شادي فريادهاي  ،  و كوچك سم چهارپايان بزرگ  )صداي(

  4.  » بدست من از آنجا رخت بربست
 

كه از لابلاي خاكسترهاي خود بارديگرتجلي  ،  آنقدر قابليـت و ظرفيت داشتهـنوز  ايـلام 
 و بازهم شوش ، را امـتداد بخشد  و تمـدن خـود   ،  را روشـن كـرده  جهانـي  اًدومجـد  ، كـند 

افتاده و برخاسته بود     طول تاريخ حيات خود،   چـنانكه بارها در   ،  گرداند زمينرابهشت روي    
 باز هم سعادت وتعالي يافته و بهتر ازسابق راه ترقي وتمدن عالي و              ايلام ، شـد و چنـين هـم      

خالي را در دامن     و  امـا غافـل از اينكه مار خوش خط         ، را استمراربخـشيد    خـود  العـاده  فـوق 
پناه سروري و امنيت ايلام ظاهراً       كه در    ) يهـود    ( اي  قـوم و قبـيله     يعنـي  ، پـرورد  مـي خـود   

 تمامي وريزي كرده    طرح  آنـان      علـيه  را خـود هـاي خطـرناك       ولـي درخفـا نقـشه      غـنوده، 
سپس و  اي تبديل،     را بـا خـاك يكـسان كـرده و آن مهـد تمـدن را بـه ويـرانه                    النهــرين  بـين 

 چندين هزار  كاخهايهبـن برانداخت و  ايلامييان را از بيخ  ولـينـعـمت خودشان يعنيسروران
 . را براي هميشه ازصفحة روزگار برانداختندايلامو  ،به ويرانه تبديل كرده  سالة آنان را 

 
 نمك به حرام ترين اقوام عالم 

 
 قومي كه نمك به حرام ترين اقوام عالم است ؛ چون به وسيله و در سايه و حمايت كورش                   

 و آزاد كردند و بين النهرين را به         كبيـر خودشـان را از اسـارت نجـات  ، و اورشـليم را آباد                
 ويرانه تبديل كردند ولي در عوض فرزندان كورش را قتل عام وكشور او را ويران كرده ، 

 
  ) .70 ـ71ص . بياني ترجمه دكتر شيرين ، تأليف پروفسور پيرآميه ،  عيلام  تاريخ كتاب ( -  4
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عهد عتيق كتاب استر وضمناً در اين رابطه توضيح         . ( گـرفتند   ) فـوريم   (خـود عـيد پـوريم         

ين ايـن همـه   در ب ـ  مـا اكـنون درمـيان خاكـسترها وجـسدهاي سـوخته و      .)داده خـواهد شـد  
در  ، اند بوجودآورده  يغماگران و گذشت زمان آشفتگي و درهم ريختگي كه متجاوزين و

 بـراي قدردانـي ازاين صاحبان تمدن و اربابان         كـه    ، پـي يافـتن يـك تمـدن مشعـشع هـستيم           
مردم آن   اكنون شهرشوش بحمداله آباد و    .باشيم  نخـستين ايـران جزئـي از حـق را ادا كرده             

 .متمدن و از هر جهت اخلاف شايسته اسلاف خود هستند ، مؤدب ، ربـانمـهـ ، خونـگرم

خوزستان  ، رخين و نويسندگان كه قصد تحقيق نسبت به ايلام        ودانشمندان وم  ، ينقمحق ام ـا
 :شوند  دارند با دو كمبود مواجه مي را و شوش

 
 :كمبود مادي و كمبود معنوي

 
ها و  نوشته زير خاكي و سنگه هاي ابنيچـون آثار باستاني و      : كمـبود مادي  ) الـف   
دوست  ترقي، تعالي، ، تمدن ، گذشته ، زبان ، تـوانـست  تـاريخ   هـا و هـرآنچه مـي       مجـسمه 

وسيله خارجيان به يغما رفته وغارت گرديده است        ه   ب ،دشـمن ملتـي را روشن و تعيين كند        و
 گويا  مهـري و سـكوت حكومتها مواجه شده است كه          الـسيف آن نيـز چـنان بـا بـي            وبقـيت 

چيزي از آنان كم  يا شود و روشن شدن وضعيت گذشتگان بضرر آنان تمام مي و نكشافا
 .زنند و اين مقوله را با سكوت برگزار ميكنند نمي ، لذا دست به سياه و سفيد  خواهد كرد

نويسندگان و   ، مهمتـرين كمـبود و نقـصي كـه اكثـر مؤلفين            : كمـبود معـنوي    ) ب
كه   ي استيفرهنگها سلط و وقـوف كامـل آنان به زبانها و  صـاحبان رسـائل دارنـد عـدم ت ـ    

 ، عني زبان و فرهنگهاي عربي ي، گشته است همديگر ممزوج و مدغم هـزاران سال است در  
 ضحك مله را بصورت مسخره وأاين نقص و غفلت از اين موضوع گاه مس ؛ فارسي و تركي
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ن دين زردشت در تراجم احوال      نويسندگان و صاحب نظرا    : بـه عنوان مثال      . ورد آ  مـي   رد

غافل از »  بمعني دوشنده استكهبود 5 ››دوغدو ‹‹ نـام مادر زردشت   :كه نويـسند  وي مـي 
چون  ، نيست»  دوشنده « يكي هم ، معني هم داشته باشد هزارتا »دوغدو « ايـنكه اگـر كلمه  

 خورشيد و   يده و طلوع  يزا ، زاينده ،  آمده كه بمعني تولد     »دوغماك« ايـن كلمـه از مـصدر      
و اشتباه بزرگ عدم  وعلـت ايـن سهو  .  6بـرآمدن مـاه و بچـه آوردن زن و امـثال آن اسـت     

نويسندگان و صاحب نظران دين و مسلك جناب         اطـلاع و لـو جزئـي از زبان تركي است ،           
اند كه زردشت آذربايجاني و اوستا وگاتها و يشتهاي تركي را چرا             زردشت هيچ فكر نكرده   

 وه كـم ، ربستانـع كسي قرآن را بجاي ايـن اسـت كه العياذ باالله     مـثل  !م؟بـياموزي  از هـنديها  
 زبان عربي ه  و نداند كه قرآن ب     ، بياموزد و تحقيقات كند    د از تـرجمه چينـي     ـه بخـواه  ـمديـن 

 .نازل شده است 

كه هرچند محتواي آيات را بشود       شوند  حتـي مـتوجه نمي      كـه   ايـن غفلـت بحـدي اسـت       
 السلام و اماكن متبركه را عليهم  خـود قـرآن مجـيد و اسـامي انبياء    ا اسـامي  م ـتـرجمه كـرد ا   

هاي زردشت را به زبانهاي ديگر ترجمه كردند  فرض كه گفته    به .شـود تـرجمه نمـود       نمـي 
  ت و اماكن واشخاص چه خواهند كرد؟ يش، گات ، اوستا ، در مورد كلمات خود زردشت  

 
 
 
 

 
 اين موضوع قبلاً در كتاب سومر نوشته مؤلف  ضمناً  كتاب آئين زردشت ، تأليف مهرداد مهرين 6  ص -5

  . بطوركامل مورد بررسي  قرار گرفته است كه خوانندگان دانشمند مي توانند رجوع فرمايند   
زائو «   يعني خورشيد طلوع كرد،»  گون دوغدو«  ، يعنـي ماه در آمد »  آي دوغـدو «  : چـنانچه گفـته مـي شـود    - 6

 )دينآي. (يعني زن بچه زائيد» دوغدو 
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ي هـندي و شرق دور را كه در اين اواخر قابل  دارتـر از همـه ايـنكه يـك سـري الفـبا            خـنده 

رسد الفباي   نظرميه  كـه ب ـ   ، انـد  ي كـرده  ف ـي معر يكـتابت شـده اسـت بعـنوان الفـباي اوسـتا           
 و درمورد ايلام و !  ! اند مربوط ساخته ، صاحب به دين و مسلك و كتابت با ، بلاصاحب را

مثلاً وقتي  خورد مي م همين موضوع به چش لغات و اصطلاحات مربوط به آن هم ، كلمات
 خواهــند لفــظ خوزســتان را معنــي كنــند چــندين صــفحه كــتاب را بــه آن اختــصاص   مــي

ايلامييان نژاداً و    ، كه هيچ توجه ندارند   و ، يد آ اي بدست نمي   آخر سرهم نتيجه   ، دهند  مي
 ورال آلتايااروپايي بوده اند بلكه از ملل و اقوام  و اقوام هندنه از  زباناً نه از اقوام سامي و

و بجاي سياه  ، باشد آلتاي مي هاي زبان اورال    و يكي از شاخه    التصاقياند  و زبانشان نيز     بـوده 
 دانستند  مي ، اگر كمي به زبان و فرهنگ تركي آگاه بودند ، كردن چندين صفحه از كتاب

 هين بئبزرگوار و خوزئ سرور، ، سيد ، فـرهنگ تركـي بـه معنـي آقا     در زبـان و  »خـوز  « كـه 
مصطلح و   اكـنون و امـروز هم اين كلمه در زبان تركي،           باشـد،  معنـي مالـك و اربـاب مـي        

در اين صورت خوزستان  به معني سرزمين آقايان    ، اي دارد  مـستعمل بوده و كاربرد روزمره     
ول است كه اگر ــاورات تركي رسم و معمـحتي در مح .باشد  مي و سـروران و بزرگواران 

و نخوت    بخواهد خود را مثلاً صاحب مقام و شخصيت نشان دهد          جا نمايد و    بي ركسي تكب 
او  ، به طعنه و مسخره به      و فزونـي بـرخود بـندد كـه در اصـل صـاحب چنـين صـفتي نيست                  

شخصيت ببندي و    و   يييد كه بخود آقا    آ يعنـي بـتو نمـي      » خـوزولانما  « : خواهـند گفـت   
 .ي داشته باشييچنين ادعا

و آن در جـاي خود خواهد آمد فقط          ،  الفـاظ نيـست    بحـث   البـته قـصد مـا در ايـن مقدمـه          
 فارسي، ، زبان خاورميانه يعني عربي    كـه عـدم اطلاع از يكي از فرهنگ و          مـنظوراين اسـت   
 :شود لذا بيراهه رفتن چه كساني مي  سبب به ، اند  سال درهم ادغام شده  تركي كه ساليان
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د را اصلاح و تكميل كند تا       لازم اسـت هـر صـاحب قلـم قـبل از دست گرفتن قلم زبان خو                
 .معني نگردد نوشته و مكتوبات وي مضحك و بي

 
 سهو واشتباه بزرگ 

 
نويـسندگان ، مورخـين ، باسـتان شناسـان و حتي محققين گمان كرده اند كه هخامنشيان در             
 شـيراز كـه امـروزه تخـت جمـشيد خـوانده مـي شـود  در ابـتدا و بـي هيچ سابقه اي كاخ و                           

خته اند  وحال آنكه چنين نيست ، بلكه اين ساخت و سازها يي است كه غيـره سا  و مقبـره   
از نخـستين سلـسلة ايلاميـيان شـروع شـده تـا به آخرين سلسلة ايلامييان كه هخامنشيان باشد          

، هفت  مقابر در شوش ، چغازنبيل تمامي اين قلاع و زيگورات  وكاخها و و رسـيده اسـت   
و اختـصاص برخـي از ايـنها به         . يه يكديگـر مـي باشـد      تـپه ، شـيراز ، پاسـارگاد ، كـاملاً شـب            

لازم به ذكر است كه رسوم، عادات ،  .ايلاميـيان و برخـي بـه ديگـران سـهو و اشـتباه است       
هيچ  اعـتقادات ، مراسـم تدفين واعتقادات مذهبي هخامنشيان با ايلامييان قديم يكي است و  

 جاي خود توضيح داده شده      گـونه تفاوتـي در بـين آنـان نيـست چنانكه در همين كتاب در               
كه ايرانيان را   . است  » پوريم  « و هـرگونه ايجـاد اختلاف از ناحيه تشكيل دهندگان           . اسـت   

هـنوز هـم كـه هنوز است در شوش يك يهودي بنام حضرت دانيال     قـتل عـام كـرده انـد و    
 . حكومت مي فرمايد

 
 سنگ نوشته هاي جعلي  

 
 خواستند با تفرقه بين اقوام مختلف ايلامي سنگ         بـراي پـرده پوشي به قتل عام ننگين تاريخ         

 واز آ ن گذشته . نوشته هايي جعل كنند تا افكار آيندگان از اين قتل عام منحرف شود 
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تاريخ وداستانهاي جعلي وكاذب از زبان اروپاييان ترتيب دادند تا بلكه اين جنايت هولناك              

ان كه با عوام فريبي صورت گرفته       فـراموش گـردد  معهـذا جدا كردن هخامنشيان از ايلاميي           
وآوردن اسـكندر بـراي آتـش زدن تخـت جمشيد در حقيقت يك دستبرد فريب كارانه در                  

 .تاريخ است كه ،  سنگ نوشته ها وكتيبه هاي بيستون همه را نقش برآب مي كند 

با انقراض حكومت و سلطنت سلسلة هخامنشيان ، حكومت و سلطنت چندين سالة ايلامييان              
ي منقـرض گـرديد چـون هخامنـشيان آخرين سلسله از ايلامييان بودند كه با توطئه و           بـه كل ـ  

طـرح يهود ، بين النهرين را ويران و اورشليم را آباد كردند ؛ لذا با نقشة قتل عام ايرانيان در                     
 .زمان خشايارشا كه عيد پوريم نام گرفت  به منظور خود رسيدند 

ييان مي دانند معلوم مي شود كه چندان اطلاع و دانشي           آنانـي كه هخامنشيان را جدا از ايلام       
 .از تاريخ و زبان شناسي ندارند و از قرائت كتيبه هاي داريوش در بيستون وغيره عاجزند 

تمامـي اسـامي و الفـاظ مـربوط به هخامنشيان اعم از اشخاص و اماكن از قبيل                  :  چـون اولاً    
ش ، اردشير ، ارشام ، ار ، آر، آريا          هخامنش، كورش ، داريوش ، آرش، شوش ، چيش ، پي          

، ويـشتاسب ، لهراسـب ، پـارس ، پارسه ، شيراز ، خوز، خوزستان ، اهواز ، كمبوجيه، ماد ،                      
كلمه  و هر لفظ  جـم ، جام ، جوم ، اخت ، تخت ، تاختا ، شَر  شيد ، شدُ ، تخت جمشيد و 

ما در باب لغات آنها را معني مي باشد و  اماكن از هر قبيل ، تماماً ايلامي و اسم اشخاص  و
 . نحو و صرف و ريشة همة آنها را در همين كتاب توضيـح داده ايم كرده و

 در كتيـبة بيـستون آنجـا كـه داريـوش نـسب خود را توضيح مي دهد و پدران خود را                     : ثانـياً 

ــود        ــون خ ــد چ ــي باش ــي م ــده وكجاي ــا آم ــه از كج ــويد ك ــي گ ــيچ نم ــمارد ، ه ــي ش   م

 بــه آن نــبوده اســت و حتــي گفــتن ايــنكه كجايــي بــوده و از كجــا   ايلامــي بــوده ونــيازي 

 آمـده اسـت ، بـي مـزه و خـنك مـي بـوده اسـت چـون همه مي دانستند كه ايلامييان مانند                          
 .سومريان مردم خود منطقه هستند 
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كساني كه . كتيبه هاي بيستون با سه زبان نوشته شده است ؛ ايلامي ، آشوري و آرامي : ثالثاً 
نـش زبان شناسي ندارند ، آرامي را به عنوان زبان هخامنشي تلقي مي كنند وحال         اطـلاع ودا  

آنكــه زبــان آرامــي يكــي از لهجــه هــاي دور و محلــي زبــان عربــي اســت و زبــان مــادري   
 وآوردن زبانهاي ديگر در كتيبه براي اين بوده كه متكلمين. هخامنشيان ، ايلامي بوده است

  فـتوحات داريـوش باشـند و بـه همين علت است كه در               آ ن زبانهـا نيـزدر جـريان ماوقـع و          

ــده اســت     ــي درج ش ــان ايلام ــا نخــست زب ــبه ه ــوده  - كتي ــوش ب ــود داري ــان خ ــون زب   چ

 و زبانهـاي ديگـر از قبـيل آشـور، آرامـي ، و اكـدي وغيـره به عنوان نافله وحاشيه                    - اسـت   
برهان جهل بر تاريخ    بنابراين جدا كردن هخامنشيان از ايلامييان ، دليل و          . آورده شده است    

نادانـي بـر زبـان شناسي وعدم اطلاع از معاني  و مفاهيم كتيبه هاي بيستون مي باشد  و براي                      
 .   مزيد اطلاع به كتب لغت شناسي  ايلامييان مراجعه شود 

 ذاكري
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